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  :مقدمه

ي تركيبات  لهـاين كار در گذشته به وسي. سازي است هاي تقويت زبان، واژه يكي از راه: بيان مسئله) 1- 1
به ويژه اسم، صفت و فعل، فراوان از اين . است فراوان انجام و موجب كثرت واژگان زبان فارسي شده

اسمي، ( ان انواع و اقسام تركيباتاين پژوهش بي. اند و خود اقسام گوناگوني دارند شيوه بهره مند بوده
پرداز و  است تا به عنوان شاعري واژه) الاسرار خسرو و شيرين و مخزن( در دو اثر نظامي) صفتي و قيدي

  .تركيب ساز مورد بررسي قرار گيرد

اي در افزايش  در زبان شناسي، بحث در خصوص اقسام تركيب به عنوان شيوه: اهميت موضوع )2- 1
آيد كه در اكثر دستورهاي  ترين مباحث به شمار مي هاي آن يكي از مهم و تحليل پايه واژگان يك زبان

اين پژوهش به بررسي اقسام گوناگون تركيبات اسمي، صفتي و . اند زباني از طرح و تحليل آن غافل بوده
 .پردازد قيدي مي

  :قهاي تحقي ها يا سؤال فرضيه )3- 1

  است؟ ت بهره جستهاز اين تركيباشاعر تا چه اندازه : الف

  است؟ ساختمان تركيبات چگونه: ب

  نقش تركيبات در پويايي زبان چيست؟: ج

  توفيق شاعر در آفرينش تركيبات نو تا چه حد و چگونه است؟: د

  ...و

بررسي تركيبات زباني در دو اثر مذكور و تحليل آن و بيان سهم نظامي در تركيب و : اهداف تحقيق )4- 1
ي علمي و  ها به شيوه به شمار تركيبات به دست آمده و تقسيم و تنظيم هر كدام از آن سازي با توجه واژه

  .دقيق زباني

اي و مبتني بر  ي حاضر كتابخانه روش كار در رساله: ها روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده) 5- 1
ري بر اساس گي الاسرار نظامي، بررسي تركيبات آن و نتيجه ي دقيق خسرو و شيرين و مخزن مطالعه
  .است هاي تحقيق بوده يافته
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ها مانند اسم،  ها در ساخت واژه هاي زباني و نقش آن مقوله: مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح )6- 1
 ...هاي فاعلي، مفعولي و صفت و قيد، اقسام تركيب، تركيب

  زندگاني نظاميمختصري از 

  مولد و سال تولد نظامي  ،نام - 1

  :اند گونه نوشتهو پدر و جدش را بدينشهرت نظامي عموم تذكره نويسان نام و "

ي او را ابومحمد و لقبش را نظام  كنيه. الياس تخلّص و مشهور به نظامي پسر يوسف پسر زكي پسر مؤيد
زادگاه نظامي را بيشتر مورخان و تذكره نويسان و محققان ايراني و غير ايراني شهر ... اند الدين نوشته

اند ولي همين نويسندگان نيز  است، نوشته آذربايجان و از شهرهاي آباد ايران بوده قديمي گنجه كه واقع در
بوده و پدرش از عراق به گنجه ) نواحي قم و تفرش(اند كه اصل نظامي از خاك عراق  عموماً يادآور شده

ي در ميلاد 1140-41هجري موافق  525پرفسور ريپكا و برتلس تولد او را در سال ... است مهاجرت كرده
 540تا  533هاي  هجري و وحيد دستگردي ميان سال 533اند، شبلي نعمان سال ولادت را  گنجه دانسته
ي اول قرن ششم هجري بين  بنابراين قدر مسلم آن است كه تولد شاعر بزرگوار در نيمه. اند هجري دانسته

  )14-20شهابي ( ".است هجري اتفاق افتاده 540-530هاي  سال

  مذهب نظامي - 2

  :است نظامي مسلمان و معتقد به دين حنيف اسلام و در مورد ابيات خود نيز گفته"

  گر منم آن حرف در او كش قلم      هر چه نه از شرع برآرد علم

  )25ثروتيان ( "دست بر او مال كه دستوري است      هر سخني كز ادبش دوري است

  آثار نظامي - 3

ه كه حاوي بيست هزار بيت بوده كه اكنون معدودي از اند كه ديوان شعري داشت ي نظامي نوشته درباره"
ي شهرت وي به جهت سرودن خمسه يا پنج گنج است  ليكن قسمت عمده. است ابيات وي به جا مانده

است،  مان وي بودهها به نام يكي از حكمرانان زهر يك از اين مثنوي... است گرفتهكه مورد توجه عام قرار 
باشد به نام ملك  ا كه در بحر سريع؛ يعني مفتعلن مفتعلن فاعلن يا فاعلات ميالاسرار رنمثلاً كتاب مخز
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است كه  سروده –باج گذار قلج ارسلان از سلجوقيان روم  –فخرالدين بهرام شاه صاحب ارزنجان 
  :گويد ي وي مي درباره

  )وحيد – 31ص  –مخزن الاسرار (مفخر آفاق، ملك فخر دين     شاه فلك تاج سليمان نگين 

  )جويني ده( ".است هجري سروده شده 570بيت است كه تقريباً در سال  2260اين مثنوي در حدود 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل     : بيت است در بحر هزح مسدس مقصور 6500خسرو و شيرين بيش از "
اعظم و اتابيك ) هـ 590-573(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل سروده شده و به نام طغرل بن ارسلان سلجوقي 

) هـ 587 – 581(و قزل ارسلان بن ايلدگز ) هـ 581 – 568(شمس الدين محمد جهان پهلوان بن ايلدگز 
  )27زنجاني ( ".يابد مي آغاز و به نام طغرل و قزن ارسلان پايان

  .كنيم مي در اينجا به دليل اختصار از بررسي ساير آثار نظامي خودداري 

  سبك شعري نظامي - 4

ي است كه بي شك بايد او را در شمار اركان شعر فارسي و از استادان مسلّم اين زبان نظامي از شاعران"
گوياني است كه مانند فردوسي و سعدي توانست به ايجاد يا تكميل سبك و  وي از آن سخن. دانست

ي نظامي شروع نشده، و چنان  اگر چه داستان سرايي در زبان فارسي به وسيله. روش خاصي توفيق يابد
است، ليكن تنها شاعري كه تا پايان قرن ششم توانست اين  ايم از آغاز ادب فارسي سابقه داشته ديدهكه 

وي در . نوع از شعر، يعني شعر تمثيلي را، در زبان فارسي به حد اعلاي تكامل برساند، نظامي است
و مضامين نو و انتخاب الفاظ و كلمات مناسب و ايجاد تركيبات خاص تازه و ابداع و اختراع معاني 

كاري  دلپسند در هر مورد و تصوير جزئيات و نيروي تخيل و دقت در وصف و ايجاد مناظر رائع و ريزه
كار بردن تشبيهات و استعارات مطبوع و نو، در شمار كساني  در توصيف طبيعت و اشخاص و احوال و به

آن است كه به خاطر يافتن معاني و  گيرند عيبي كه بر سخن او مي. است است كه بعد از خود نظيري نيافته
مضامين جديد گاه چنان در اوهام و خيالات غرق شده، و يا براي تركيبات جديد گاه چندان با كلمات 

ي   ي آثار او بايد به زحمت و با اشكال بعضي از ابيات وي را كه اتفاقاً عده است كه خواننده بازي كرده
اعر بنابر عادت اهل زمان از آوردن اصطلاحات علمي و لغات و ضمناً اين ش. ها كم نيست، درك كند آن

تركيبات عربي وافر و بسياري از افكار فلاسفه و اصول و مباني فلسفه و علوم به هيچ روي كوتاهي نكرده 
المعارفي از علوم و اطلاعات مختلف وي گرفته و در بعضي موارد  ةو به همين سبب آثار او درحكم داير

  )354صفا(" .است كه جز با شرح و توضيح قابل فهم نيست پيچيده شدهچنان دشوار و 
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  مقلدان نظامي  - 5

است باعث شد كه به زودي آثار او  هاي خود به كار برده مهارتي كه نظامي در تنظيم و ترتيب منظومه"
ادبي زبان هاي  در تمام دوره مورد تقليد شاعران قرار گيرد و اين تقليد از قرن هفتم به بعد آغاز شد و

نخستين و بزرگ ترين شاعري . اند بسيار است ي كساني كه آثار او را تقليد كرده شماره. فارسي ادامه يافت
كه به تقليد از نظامي در نظم پنج گنج همت گماشت امير خسرو دهلوي است و بعد از او از ميان مقلّدان 

عرفي و مكتبي و فيضي فياضي و توان خواجو و جامي و هاتفي و قاسمي و وحشي و  بزرگ وي مي
همان ( ".اند هاي او را تقليد كرده اشرف مراغي و آذر بيگدلي را نام برد كه هريك همه يا بعضي از مثنوي

359 (  

  ي وي با شعراي بزرگ مقام شاعري و مقايسه - 6

ودن پيم(و ) سنجيدن كوه با ترازوست(سنجش مقام شاعري حكيم نظامي با ذوق سليم و رأي مستقيم "
  .ي كج و رأي معوج چه رسد تا به ذوق ناسليم و سليقه) ماهتاب پاگز

از اين استاد بزرگ گنجوي شش گنجينه در پنج بحر مثنوي جهان را يادگار است و استادان سخن و اهل 
غور و تأمل دانند كه پيش از نظامي هيچ كس داراي اين گونه سخن نبوده و بعد از نظامي نيز با آن كه  

شاعر از قبيل امير خسرو و خواجو و جامي به تقليد و پيروي برخاسته و خمسه سرايي پيشه  هزاران
ي تقليد برنيامده و دفتري كه پسند ذوق و دلخواه عموم و شايان خواندن و مطالعه  اند احدي از عهده كرده

  ) 47گنجوي ي گنجينه( ".است باشد نپرداخته

  وفات نظامي  - 7

نظامي داراي بقعه و مرقد و . دانست 602تا  599هاي  ي را را بايد بين سالتاريخ وفات حكيم نظام"
هاي گذشته از  ولي در سال. است است، كه در طول قرنها اندك اندك رو به خرابي نهاده زيارت گاه بوده

طرف دوست جمهوري آذربايجان شوروي نسبت به مرقد استاد بزرگ تعميرات و اصلاحات اساسي به 
  )7كليات نظامي ( ".تاس عمل آمده
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  :سازي واژه

. سازي يكي از مهم ترين مسائل زبان است انند كه واژهد آشناياني به ساخت زبان و دستور، به خوبي مي
سازي به  يابند و به امر واژه يــواژگان را در م نويسندگان، شاعران و اهل قلم بيش از ديگران، اهميت

  .رندنگ عنوان موضوعي بسيار مهم و ضروري مي

يكي از اين اصول آن است كه واژه ساز بايد بر زبان، . سازي نيازمند اصول و قواعد است بدون شك، واژه
چنين . باشد، به علاوه بايد از ذوق سرشار در اين زمينه برخوردار باشد ها و دقايق آن اشراف داشته ويژگي
و در شناخت زبان ترديدي نباشد و يا ي طراز اوليّ است كه در استادي و مهارت ا نويسندهيا شاعر  كسي

  .شناسي كاوش و تحقيق كرده باشد ي زبان شناسي است كه ساليان سال در زمينه استاد در زبان

  :سازي نظامي و واژه

در زبان فارسي، شمار استادان سخن از آن دست كه برشمرديم، يعني شاعران و نويسندگان و اديبان ممتاز 
به  -سازي رگان سخن، نظامي گنجوي از جهت پرداختن به موضوع واژهدر ميان اين بز. اندك نيست

اي دارد و در ساختن تركيبات زيبا و بديع، آن  جايگاه ويژه -الاسرار و خسرو و شيرين خصوص در مخزن
  .آورد هاي سبكي وي به شمار  را يكي از ويژگي» سازي تركيب« توان قدر تواناست كه مي

البته . است ، صفت و قيد در دو اثر نام برده ، ساختمان هاي تركيبي اسمغرض از تركيب در اين رساله
) پيچيده( هاي مشتق مركب همان طور كه ملاحظه خواهد شد، علاوه بر ساختمان هاي تركيبي، ساختمان

  .است نيز مد نظر بوده

 هاي زباني دو كتاب ويژگي

اين تركيبات از جهت . جديد هستندالاسرار، تركيبات  بيشتر تركيبات در خسرو و شيرين و مخزن
اما از جهت معنا . هاي متنوع كلمات مركب زبان فارسي مطابقت دارد ساختمان كلمه با الگوها و ساختمان

ها  كه ساختمان معيني دارد و ده "مرسله پيوند" ي مثلاً كلمه. اند ي نظامي ابداع شده و نوع كلمه به وسيله
است، ساختمان جديدي ندارد، اما  الاسرار به كار برده نظامي در مخزن ي ديگر از اين ساختمان را نمونه

واژه هاي . است يعني اين كلمه با اين تركيب و اين معني در جاي ديگر به كار نرفته. است نوع كلمه تازه
ع در مجمو. است عمدتاً زيبا و خوش آهنگ هستند جديدي كه نظامي در اين دو كتاب به كار برده

توان يافت كه خوش آهنگ و  اي را مي الاسرار كمتر واژه ستخرج از خسرو و شيرين و مخزنهاي م واژه



٦ 

 

در عين حال ابيات و تركيباتي كه از جهت . برخوردار از بار معنايي خوب و داراي ابتكار و تازگي نباشد
رس، دين گذار، پايه ت: مثلاً تركيباتي نظير. تعدادشان كم نيست، معنايي داراي تعقيد و پيچيدگي هستند

و الاسرار و لغات مركبي از قبيل رستم سوار طرفگير، خلافت سرير، بازيچه رنگ و گرگ آشتي در مخزن
سلطان سوار در خسرو و شيرين علاوه بر آن كه داراي تعقيد هستند، از فصاحت و شيوايي چنداني 

ت ساز زيبايي، استحكام، سلا ي اين اوصاف حق آن است كه بگوييم كلام نظامي با همه. برخوردار نيستند
  .شود به حدي كه خواننده از خواندن آثار وي خسته نمي. مند است و رواني بهره

هاي جديد فقط يك بار در آن به  الاسرار آن است كه برخي تركيب از جمله نكات قابل توجه در مخزن
سرو و شيرين نيز اين ويژگي تا در خ. فلك آوازه، موي تراش، خانه بر، گره در گره: مانند. است كار رفته

اين نكته نشان از آن . سر بزرگان مانوي دست، سلطاني حمايل و: ، مانندخورد حد زيادي به چشم مي
سازي و اطلاع از علوم زمان خود، قصد  دارد كه داستان سراي گنجه علاوه بر داشتن ابتكار و قدرت واژه

رتري خود را در سخن وري و علم و دانش به همتايان است تا ب و عمدي در پرداختن به اين امر داشته
گواهي بعضي از ابياتش بر قدرت سخن راني و شعرپردازي خود آگاهي  بهكه  چنان. خود نشان دهد

  .است داشته

معناي بعضي از كلمات با آن چه در ، خورد اين است كه ويژگي ديگري كه در اشعار نظامي به چشم مي
دهد تفاوتي اندك و گاه بسيار دارد و با وجود  ا اجزاي تركيب نشان ميرسد ي اول به نظر مينگاه 

   مشك انداز،فندق افشان: مانند .ي دستوري آن متفاوت است ساختماني معين، مقوله

  :تركيبات پركاربرد نظامي

تركيبات اسمي و قيدي در ؛ ي دستوري صفت است بيشترين تركيبات جديد نظامي از جهت مقوله 
در ميان تركيبات نظامي مطابق با يك الگو و ساختمان، بيشترين كلمات جديد . گيرند رار ميمراحل بعد ق
الاسرار و خسرو و شيرين  حجم تركيبات نظامي را در مخزنن اند و اين نوع ساختمان بيشتري ساخته شده

ن ساخته اين الگو كه بيش از يك سوم تركيبات در دو اثر مذكور مطابق آ. است هبه خود اختصاص داد
به عبارت ديگر، اجزاي . "موي شكاف" بر،دل " ي مضارع فعل مانند مفعول و ريشه: شده عبارت است از

يعني،  "كرسي نه" مثلاً. گردد ي فعل مضارع تشكيل مي و ريشه -اغلب اسم –اين تركيب از يك كلمه 
كلمات ساخته شده با اين مجموع . فريندآ يعني آن كه روز را مي "روز آفرين" نهد و آنكه كرسي را مي

 واژه و در خسرو و شيرين بالغ بر 100 الاسرار بالغ بر هاي نحوي متفاوت در مخزن البته با ارتباط–الگو 
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در خسرو و شيرين از نظر حجم و تعداد، . ي اين كلمات، صفات فاعلي مركب هستند كليه. است واژه 300
مصدري مانند دل بري، ايزد شناسي،  "ي" ) +بن مضارع+ اسم( تركيب اسمي با ساخت صفت مركب

 اسم+  بعد از اين الگو، به ترتيب صفاتي با الگوي صفت. گيرند ي دوم قرار مي جهان داري در مرحله
مانند آتش طبع، ) 2تركيبات بهووريهي( اسم+اسم / تنگ دل، سيه چشم: مانند) 1تركيب وصفي ساده(

دل داده و : ه مانند+ بن ماضي) + مفعول(اسم  هاي صفات فاعلي با ساخت/ سنگ دل، فلك آوازه
بين و  پيش: مانند، بن مضارع+ گرم رو، تنهانشين و متمم قيدي: بن مضارع مانند+ پرفكنده، قيد كيفيت

  .دورانديش روي هم رفته از پركاربردترين تركيبات نظامي هستند

تعزيت نامه، : مانند) قلوببه صورت تركيب اضافي م( اسم + سپس تركيبات اسمي با ساخت هاي اسم 
 مصدري مانند دولت دوستي، سيماب كاري در مراحل بعدي "ي" ) +اسم + اسم( صفت مركب/بتخانه

الاسرار تعداد قيود مركب بسيار اندك است، بايد  ضمن اينكه در خسرو و شيرين و مخزن.گيرند قرار مي
مانند ): قيد حالت(صفت فاعلي + ) ولمفع(متذكر شد كه در ميان تركيبات قيدي به ترتيب الگوي اسم 

نارنج در دست، باده دردست : اسم، مانند +حرف اضافه  +اسم / گويان پاي كوبان، گيسوكشان، سخن
اسم مانند سراسر و پياپي كمترين حجم لغات و به عبارتي قيود  +ميانوند  +بيشترين حجم و الگوي اسم 

   .دهند مركب در خسرو و شيرين را تشكيل مي

بن مضارع كه بيشترين ) +كه اغلب اسم است( الاسرار بعد از صفات فاعلي با ساخت مفعول ر مخزند 
دهند، به ترتيب تركيبات وصفي بهووريهي با ساخت  حجم كلمات و حتي صفات مركب را تشكيل مي

تركيبات اسمي با ساخت صفت / فيروزچنگ، چشمه راي، سكندر منش، آتش طبع: اسم مانند +اسم 
انديشي،  مانند عاقبت -هاي نحوي متفاوت البته با ارتباط- مصدري "ي")+بن مضارع + اسم( مركب فاعلي

 گلبن، ره توشه، تركيب اسمي با ساخت صفت مركب: تركيب اضافي مقلوب مانند/ سايه پرستي
صفت مفعولي با ساخت يك / تنگ دلي، نيك اختري، گران گوشي: مصدري مانند "ي" + )اسم+صفت(

آميز،  رس، گل انگشت: مانند -هاي نحوي متفاوت ارتباطبا  -ي مضارع  ريشه)+ اغلب اسم است كه( كلمه
تركيب اسمي با ساخت / دست تهي و روسيه: صفت مانند +تركيب وصفي با ساخت اسم / دست گزين

 

                                                            

  ).٩٩، ص ١٣٨٨افراشی، (آيند  که از همنشينی صفت و اسم پديد می ترکيباتی -١

ای  هѧای وصѧفی   ها، ترکيѧب  اين ترکيب. آيند که يکی از آنها در معنی صفت است های وصفی بهووريهی از همنشينی دو اسم پديد می ترکيب -٢
  )٩٩، ص١٣٨٨افراشی، . (تواند در نقش صفت به کار رود ها کل ترکيب می اند که در آن



٨ 

 

تركيب اسمي با ساخت / پشت صليبي و بحر شكوهي: مصدري مانند "ي" + )اسم+اسم( صفت مركب
تركيب صفتي با /  بيش ستاني، خام كشي: مصدري، مانند "ي" + )بن مضارع+قيد( مركبصفت فاعلي 

/ رو رو، برق خورشيدفروز، فاخته: ي چون، مانند بن مضارع با تقدير حرف اضافه+  ساخت متمم قيدي
ابلق به دست از پركابردترين لغات مركب : اسم مانند +حرف اضافه  +تركيب وصفي با ساخت اسم 

در اين ميان . الاسرار نيز بسيار كم است لازم به ذكر است كه تعداد تركيبات قيدي در مخزن. هستند
موي به موي، گام به گام، ميل به ميل، : رف اضافه، مانندح +تركيب قيدي با ساخت دو اسم مكرر 
 اعليتركيباتي چون گريان گريان كه از تكرار دو صفت ف. دهند بيشترين حجم قيود مركب را تشكيل مي

 + )بن مضارع +اسم ( با ساخت صفت فاعلي مركب) قيد حالت(به وجود آمده و تركيب قيدي ) حاليه(
ترين لغات  حجم اند از كم الاسرار به كار رفته مانند خانه فروشانه كه هر كدام يك بار در مخزن "انه" پسوند

  .الاسرار هستند مركب مخزن

 فصول رساله

چرا كه . پردازد هاي مقدماتي پيرامون صرف و اصطلاحات بنيادي مي حثنامه به ب فصل اول اين پايان
پردازد مورد  ها مي اي مستقل كه به بررسي ساختمان دروني واژه صرف تا قرن نوزدهم، به عنوان حوزه

هاست در يك حوزه  بود و معمولاً در كنار نحو كه همان بررسي ساختمان دروني جمله توجه قرار نگرفته
بعد از بحث صرف، در مورد اصطلاحات بنيادين از جمله واژه، تكواژ و . گرفت قرار مي مورد بررسي

در فصل دوم مباحث مربوط . ي بسيط، مشتق، مركب وپيچيده توضيحاتي داده خواهد شد انواع آن، كلمه
ي  به اين صورت كه ابتدا تعاريفي از تركيب و كلمه. سازي مطرح خواهند شد به تركيب و فرآيند واژه

  سازي، واژه هاي مركب درون مركز و برون مركز و ملاك هاي شود، سپس فرآيند واژه مركب ارائه مي
به عنوان مثال، از ملاك هاي . گيرند ي مركب ازگروه نحوي مورد بحث و بررسي قرار مي تشخيص واژه

سوم به فصل . است ي مركب از گروه نحوي نام برده شده جهت تشخيص واژه آوايي، صرفي و نحوي
پيرامون مباحث مربوط به تركيب و اشتقاق زبان فارسي  هاي سنتي و جديد بررسي و نقد پژوهش

دستور ور، دستور جامع همايون فرخ، در اين فصل دستورهايي از قبيل پنج استاد، خيام پ. اختصاص دارد
تشخيص  معيارهاي ي مركب و كلمه" ي زبان ارژنگ، دستور زبان خانلري، دستور تاريخي خانلري، مقاله

اسم وصفت مركب در زبان " ،"تركيب در زبان فارسي" و آثاري مانند "آن در زبان فارسي
ي آثار  در پايان از مقايسه. اند مورد بررسي قرار گرفته "ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز"و"فارسي

هاي سنتي با  م پژوهشهاي مه به عنوان نمونه يكي از تفاوت. است سنتي و جديد نتايجي حاصل شده
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هاي سنتي تحت  دستور. دهند هاي جديد مربوط به تعاريفي است كه از اشتقاق و تركيب ارائه مي پژوهش
. دانند ي مركب را متشكل از دو جزء مي ي مشتق را برگرفته از فعل و كلمه تأثير دستورنويسي عربي كلمه

ي مشتق را متشكل از يك  ستورهاي جديد كلمهاماد. دهند ضمن اينكه در مورد اين اجزاء توضيحي نمي
در . دانند ي مركب را حاصل پيوند دو يا چند تكواژ آزاد مي و كلمه) پسوند(يك پاره واژه +  تكواژ آزاد

هاي چهارم، پنجم و ششم به ترتيب انواع تركيبات اسمي، صفتي و قيدي در خسرو و شيرين و  فصل
در فصل آخر به نتيجه . است ها ارائه شده اي از آن يرساخت پارهالاسرار به همراه تحليل و ذكر ز مخزن

  .گيري كلي پرداخته خواهد شد
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  :فصل اول
  مباني نظري
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صرف از يك طرف به چگونگي  .است  (morphology)ي صرف يكي از حوزه هاي زبان، حوزه
ردازد، و از سوي ديگر بر پ ها مي )(morpheme ها يعني تكواژ ي آن ها از اجزاي سازنده گيري واژه شكل

  .كند تر نظارت مي هاي واژگان بزرگ ها در ساخت چگونگي مشاركت واژه

برخي از اين  .شود در اين فصل مقدمات ورود به بحث صرف و اصطلاحات بنيادي بررسي مي
 .صرف، واژه، تكواژ و انواع آن :اصطلاحات عبارت اند از

 صرف -1

 ساختمان دروني واژه ها و روابط حاكم بر آن هاي  ه به مطالعهصرف شاخه اي از زبان شناسي است ك"
: سازد مي هدف نهايي مطالعات صرفي دست يافتن به نظريه اي است كه دو منظور را برآورده. پردازد مي

نخست اينكه بتوان به كمك اين نظريه ساختمان واژه در زبان مورد مطالعه را توصيف كرد و ابزاري براي 
هاي  واژهي  ، عناصر سازنده)قابل تجزيه(و غير بسيط  )غير قابل تجزيه(ع واژه اعم از بسيط شناسايي انوا

علاوه بر اين، چنين نظريه اي بايد بتواند موارد . غير بسيط و همچنين قواعد ساخت واژه را فراهم آورد
اختمان دروني واژه رايج را نيز توصيف كند؛ به عبارتي ديگر سهاي  استثنايي و شرايط حاكم بر ساختمان

در زبان مورد نظر را بتواند با صراحت و دقتي منطبق بر شم زباني گويشور بومي توصيف و تبيين كند و 
بيگانه اي را داشته باشد كه از قواعد و هنجارهاي رايج در هاي  قدرت شناسايي ناواژه ها و همچنين واژه

 يا كساني كه به طور اخص به مطالعه صرفدوم، هدف صرفيون . زبان مورد مطالعه تبعيت نمي كنند
صرف دستور هسته اي يا ي  پردازند دست يافتن به نظريه اي است كه قدرت توصيف و تبيين حوزه مي

  )9شقاقي ( "جهاني را داشته باشد؛

  واژه -2
واژه به . به رغم مشكلاتي كه در تعريف واژه وجود دارد ما ناچاريم به نحوي واژه را تعريف كنيم"
شود، بلكه بخشي از ساخت يك  كند، نه عنصري كه در يك متن زباني يافت مي اي انتزاعي اشاره مي ولهمق

اين مفهوم اصطلاح . شود يا در واژگان ذهني گويشوران زبان وجود دارد ها ذكر مي زبان كه در واژه نامه
را نيز  "كلمه "واژه معادل در زبان فارسي در بعضي از متون براي . واژه محدودتر از مفهوم كليّ آن است

يك واژه ممكن است در مواقع مختلف در متن گفتاري يا نوشتاري تحقق يابد كه به هر يك از . اند آورده
 "كتابتان"و  "كتابم"، "ها كتاب"هاي  مثلاً در واژه. گويند مي "صورت واژگاني"اين موارد يك 

ماند  ر عناصر صرفي را حذف كنيم، آنچه باقي مياند و اگ تحقق يافته "كتاب"ي  هاي واژگاني واژه صورت
  )16الاسلامي ثقةصدر (".صورت واژگاني است
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  تكواژ  -3
ي  ترين سازه يك تعريف همگاني و نسبتاً پذيرفته حاكي از اين است كه تكواژ عبارت است از كوچك"

. هاي معنادار تجزيه كرد زهي واژه كه ديگر نتوان آن را به ساير سا معنادار واژه؛ به عبارت ديگر، آن سازه
اما هيچ يك از اين . تجزيه كرد] دان، اش، مند) [تكواژ(ي  توان به سه سازه را مي] دانشمند[ي  مثلاً واژه

بنابراين . تري كه مفهومي داشته باشند، تجزيه نمود هاي كوچك توان به سازه سه سازه را ديگر نمي
البته اين تعريف و اين مثال فقط نمايان گر . است تشكيل شدهاز سه تكواژ ] دانشمند[ي  گوييم كه واژه مي

  )253غلامعلي زاده ( ".يك نوع تكواژ در زبان فارسي هستند

  انواع تكواژ 
  دستوري - 2قاموسي  -1: آزاد - 1

  تصريفي -2اشتقاقي  -1: وابسته - 2

ده به كار برود و يا تكواژي كه ممكن است به تنهايي به صورت واژه اي سا": تكواژ آزاد قاموسي - 1/1
  .هاي فعل يا غير فعل باشد ي واژه در واژه پايه

  كتاب، رود، خانه، درخت، خوب) الف

لازم به ذكر است برخي زبان شناسان بن مضارع را تكواژ ) (در دانستن(، دان )سوزد مثلاً در مي(سوز ) ب
  )23-24علوي مقدم و پاشايي ( ".)شمرند ي دستوري بر مي وابسته

. تكواژي است كه معني مستقل و معيني ندارد ولي نقش دستوري بر عهده دارد: كواژ آزاد دستوريت - 2/1
افراشي . (آيند در زبان فارسي تمام پيشوندها، پسوندها و حروف ربط و اضافه تكواژ دستوري به شمار مي

68(  

  :ي اشتقاقي تكواژ وابسته - 1/2

روند  ي واژگاني فعل يا غير فعل به كار مي وند به همراه پايهبه تكواژهايي كه تنها به عنوان پيشوند يا پس"
  :تكواژهاي اشتقاقي دو ويژگي عمده دارند. شود آورند تكواژ اشتقاقي گفته مي و از اين راه واژه پديد مي

ي حاصل از  ي دستوري واژه روند، دسته يا مقوله ي واژه كه به همراه آن به كار مي در مقايسه با پايه –الف 
  ):5(هاي  سازند، مانند نمونه شتقاق را متفاوت ميا

)5(  
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  )اسم(دانش  ←ِ ش -) + ي فعل پايه(دان 

  )اسم، صفت(توانمند  ←مند ) + ي فعل پايه(توان 

  )اسم(خوبي  ←ي  ) +ي صفت پايه(خوب 

  )صفت(بي صبر  ←) ي اسم پايه(صبر + بي 

) ب6(و)الف6(هاي  روند، مانند نمونههاي واژگاني از يك دسته يا مقوله به كار نمي  ي پايه بسياري با همه
  ):دهد صورت نادرست را نشان مي* ي  نشانه(

)6 (  

  ...كارمند، سالمند، دولتمند، هنرمند، توانمند و ) الف(

  )28- 29مشكوة الديني (" ...انمند، زب*ميهمانمند*ترسمند) *ب(

  ريفي ي تص تكواژ وابسته - 2/2

ي جديد نمي سازد، بلكه فقط صورت متفاوتي از  گاه واژهصريفي فقط نقش دستوري دارد و هيچوند ت"
در (مفاهيمي چون جمع . وند تصريفي با مفاهيم دستوري سروكار دارد. كند ي پايه را توليد مي همان واژه

به كمك وند ) هادر صفت(و مقايسه ) هادر فعل(، نمود، جهت، شخص و شمار ان، وجه، زم)اسم ها
ي  گاه واژهصريفي فقط نقش دستوري دارد و هيچوند ت. شوند اي مستقل به پايه افزوده ميتصريفي يا واژه
ريفي اي تصتعداد ونده. كند توليد مي ي پايه را سازد، بلكه فقط صورت متفاوتي از همان واژهجديدي نمي

دهند و به ندرت و پس از  ي بسته را تشكيل مي در مقايسه با وندهاي اشتقاقي كمتر است و يك مجموعه
. ها تغييري به وجود آيدد چند قرن، ممكن است در تعداد آنگذشت زمان نسبتاً طولاني، شايد حدو

بلكه فقط مفهوم نقش دستوري  ي پايه را تغيير نمي دهند، ي دستوري واژه وندهاي تصريفي معنا يا مقوله
  )71- 72شقاقي ( ".افزايند مورد نياز نحو را به پايه مي

  ي بسيط كلمه -4
 

از آنجايي كه . كتاب،ايران،تخت: مانند. شود اي كه فقط يك تكواژ داشته باشد بسيط ناميده مي كلمه
  .لماً تكواژ آزاد خواهد بودي بسيط مس توانند به تنهايي به كار روند، تكواژ كلمه تكواژهاي وابسته نمي
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  ي مشتق كلمه-5
تكواژ وابسته ساخته شده باشد، مشتق نام ) يا چند(ي غير بسيطي كه فقط از يك تكواژ آزاد و يك  كلمه

  .دانشمند،كوشش: دارد، مانند
  ي مركب كلمه- 6

نهايي داراي اي كه از دو يا چند كلمه تشكيل شده باشد، به طوري كه هركدام از اين كلمات به ت كلمه
ي غير بسيط  تواند بسيط و يك كلمه اين كلمات هركدام مي. آيد ي مركب به حساب مي معني باشد، كلمه

ي بسيط و يك  مركب از يك كلمه("چهار پايه"، )ي بسيط مركب از دو كلمه( "گل رخ ": باشد، مثلاً
تخمه ژاپني "و) ي بسيط لمهي غير بسيط و يك ك مركب از يك كلمه( "آشپزخانه "و ) ي غير بسيط كلمه

  ).ي غير بسيط مركب از دو كلمه( "

  )مشتق مركب(ي پيچيده كلمه-7
ي آن،  دهنده به اعتبار اينكه بعضي از اجزاي تشكيل. اي است از مركب و مشتق ي يپچيده آميزه كلمه

ز يعني سا شود و به جهت آن كه جزء معني ي مركب شمرده مي دار هستند، كلمه كلمات مستقل و معني
ها را صرفاً مشتق  در عين حال نمي توان آن. پاره واژه يا پسوند در ساختمان آن به كار رفته، مشتق است

ي پيچيده است، از دو كلمه مستقل و معني دار شير و  كه يك كلمه "شيردلي"ي  مثلاً كلمه. يا مركب ناميد
ر آن افزوده شده، هم معني و هم ب "ي" گاه پسوند آن.است وجود آورده  دل تركيب يافته و صفت مركب به

  .است يعني صفت مركب به اسم مصدر مركب تبديل شده. است ي دستوري آن را تغيير داده قولهم
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  ي تركيب بررسي مقوله
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  تركيب -1
كه طوريشده باشد، بهدو ساختهها يا تركيب آنكلمهها يا نيمهي مركب آن است كه از كلمهكلمه
از مركب (گلاب:باشند،مانندعنايي خود را از دست دادهاي تركيب، خاصيت صرفي يا نحوي يا ماجز

 و پرس و )"زدن"يكلمهو"خاليجا"يمركب از كلمه(خالي زدنو جا)"آب"و"گل"يدو كلمه
    )"جو"و"پرس"يمركب از دو كلمه(جو

ن ستاك به كار روند، با هم تركيب شوند توانند به طور بالقوه به عنوا هنگامي كه دو يا چند عنصر كه مي"
و فرآيند مذكور را ) 28، ص1984بائر، (و ستاك ديگري را به وجود آورند ستاك حاصل را مركب 

از آنجا كه هر ستاك بالقوه . ي مركب دو يا چند ستاك بالقوه وجود دارد بنابراين در واژه. ناميم تركيب مي
بايد داراي حداقل دو ريشه باشد، ولي بايد خاطرنشان كرد  ي مركب داراي حداقل يك ريشه است، واژه

هايي كه شامل  كه اين تعريف كاملاً مناسب نيست، زيرا فرآيندهاي اشتقاقي ممكن است گاهي بر صورت
ي فرآيند اشتقاقي مركب  توان گفت كه پايه در چنين مواردي مي. بيش از يك ريشه هستند اعمال شوند

اي است كه از دو يا چند  ي مركب واژه بنابراين يك واژه. ي مركب نيست اژهاست، ولي كلّ واژه يك و
، 1984همان، (است   ر نگرفتههاي اشتقاقي قرا ستاك بالقوه تشكيل شده و تحت تأثير فرآيند

  )20ضرغام (")31ص

، "رخانهكا": تشكيل يابد؛ مثل) عموماً دو واژه(ي بسيط  اي را مركب نامند كه از بيش از يك واژه واژه"
  ).255 غلامعلي زاده( "... و "رخت شوي"، "چادرنماز"

  واژه سازي - 2

سازي، ساز و  مقصود از فرآيند واژه... شوند سازي ساخته مي هاي واژه ها از رهگذر عملكرد فرآيند واژه"
سازي  هاي واژه يكي از راه. كاري فعال است كه به صورت تكرارشونده بر تعداد واژه هاي زبان مي افزايد

از رهگذر عملكرد فرآيند تركيب تكواژهاي قاموسي در كنار هم همنشين .  در زبان فارسي تركيب است
اي است كه در ساختمان  ي مركب واژه بنابراين واژه. پديد آيد) compound(ي مركب  شوند تا واژه مي

  .آن دو يا چند تكواژ قاموسي به كار رفته باشند

ي  بنابراين استفاده. ي زبان هاست هاي جديد در همه فعال براي ايجاد واژهسازي  تركيب يك فرآيند واژه
  ).84 افراشي("هاني زباني به شمار آوردتوان يك ج ها از فرآيند تركيب را مي زبان
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  واژه هاي مركب درون مركز و برون مركز -3

ي مركب را  توان واژه هاي مركب آن است كه هميشه نمي ي قابل توجه در ارتباط با معاني واژه مسئله"
هاي مركب به دو دسته بزرگ  بر اين اساس، به لحاظ معنايي واژه. حاصل جمع معاني اجزاي آن دانست

  :شوند تقسيم مي

   )endocentric compound(هاي مركب درون مركز واژه -الف

  .)exocentric compound(هاي مركب برون مركز واژه -ب

به . ي مركب قرار دارد شان درون واژه ي معنايي ايي هستند كه هستهه هاي مركب درون مركز، واژه واژه
هاي  نمونه. شوند ي معنايي و اجزاي ديگر توصيفگر آن محسوب مي تر يكي از اجزاء آن هسته بيان ساده
  :آيند هاي مركب درون مركز به شمار مي زير واژه

  نوعي ميز ←نوعي چراغ       ميز تحرير ←چراغ مطالعه

ي مركب قرار  شان درون واژه هاي معنايي هايي هستند كه هسته  هاي مركب برون مركز، واژه واژه در مقابل
. ها در خدمت توصيف مفهومي بيروني قرار دارند به بيان ساده تر، اجزاء اين نوع از تركيب. ندارد
  .شوند هاي مركب برون مركز محسوب مي هاي زير واژه نمونه

  "نوعي گل ←نوعي كفش         تاج خروس ←پاشنه بلند         نوعي پرنده   ←سينه سرخ

  )86همان(

   اجزاي سازنده ي كلمه ي مركب - 4

هاي مركب، به تركيب دو تكواژ آزاد يا واژگاني اشاره  هاي مربوط به ساختار واژه در اغلب توصيف"
وان انواع تكواژها ت اين توصيف فراگير نيست؛ زيرا در ساخت كلمات مركب زبان فارسي مي.  كنند مي

بنابراين فرآيند تركيب در زبان . را يافت) بسيط و غير بسيط(ها  يا واژه) آزاد، وابسته، واژگاني و دستوري(
و محتمل ) بالفعل(هاي موجود  ي توصيف انواع واژه اي صورت بندي شود تا از عهده فارسي بايد به گونه

آزاد يا (ي بسيط يا تكواژ واژگاني  گذاشتن دو يا چند واژه فرآيند تركيب با كنارهم.  زبان برآيد) بالقوه(
  )191شقاقي ( ".سازد ي جديدي مي ي غيربسيط، واژه و تكواژ آزاد قاموسي يا دو واژه) وابسته
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ي واژگاني،  از دو تكواژ آزاد و وابسته "دلبند"از دو تكواژ آزاد واژگاني،  "شبنم"ي  براي مثال كلمه"
از دو تكواژ آزاد دستوري و  "چنان"ي واژگاني و يك تكواژ آزاد دستوري،  اژ وابستهاز دو تكو "گيرودار"
هر كدام از اين تكواژها ممكن است به .  اند بسيط ساخته شده ي غير از دو واژه "چهارشنبه سوري"

بر خلاف نگرش سنتي، اصطلاح مشتق را . متعلق باشند... مقولات مختلفي از قبيل اسم، صفت، فعل و
هاي ساخته شده با فرآيند اشتقاق را مشتق  كلمه. بريم ي فعل به كار نمي هاي داراي پايه اي اشاره به كلمهبر

بسيط، واژگاني، دستوري، آزاد يا  ي مركب ممكن است بسيط، غير هاي كلمه از آنجا كه سازه. دهيم نام مي
ب از دو يا چند واژه ساخته شده و ي مرك توان گفت واژه وابسته باشند، با استفاده از اصطلاح واژه مي

  )همان(" .است فرآيند تركيب در اين كار دخالت داشته

 ي مركب از گروه نحوي هاي تشخيص واژه ملاك- 5

  ملاك آوايي -5-1

چنان كه در . ي مركب از هر تعداد واژه كه ساخته شده باشد، آخرين هجاي آن تكيه دار است كلمه
اي براي خود  واژه اما در گروه نحوي، هر  . بينيم مي "ط و خالخوش خ"و "جوهر پاك كن"هاي  واژه
و  "دفتر"ي  هجاي آخر هر يك از دو واژه "دفتر علي"به عنوان مثال در عبارت  . اي مستقل دارد تكيه

  .تكيه دار است "علي"

  ملاك صرفي -5-2

براي . قرار داد "ان"و  "ها"توان وندهاي تصريفي مانند  ي مركب نمي ي سازنده كلمه در ميان دو واژه
توان جمع  مي "اسب سوارها"يا  "اسب سواران"را فقط به صورت  "اسب سوار"ي مركب  مثال واژه

را بايد به  "دفتر علي"هاي نحوي چنين نيست و مثلاً  ، ولي در گروه"ها سوار اسب"بست، نه به صورت 
 .جمع بست "دفترهاي علي"صورت 

  ملاك نحوي -5-3

ي  ي كلمات مركب نمي توان واژه يا عبارت ديگري را اضافه كرد، مثلا كلمه اي سازندهه در ميان واژه
به كار برد اما چنين گسترشي در مورد گروه  "شير قوي زن"را نمي توان به صورت  "شيرزن"مركب 
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گسترش  "گوشي اين تلفن"توان به صورت  را مي "گوشي تلفن"نحوي امكان پذير است، مثلا عبارت 
 .داد
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ي  بررسي آثار زبان فارسي در زمينه
  تركيب


